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   اقتصاد سياسي چيست–فصل اول 
  

   نيروهاي مولده و مناسبات توليدي-1

. دارد ميخود مشغول ه هاست فكر دانشمندان را ب       پديده هاي اجتماعي نيز مانند پديده هاي طبيعي قرن

تا پيش از پيدايش مارآسيسم، علوم اجتماعي، علم به معناي واقعي آلمه نبودند و بيش از آنچه واقعيت خارج را 

 از حدسيات، نظريات شخصي و تصورات یامنعكس آرده و قوانين تكامل آن را آشف و بررسي آنند مجموعه 

  :ذهني بدست مي دادند و بگفته لنين

اريخ نويسي قبل از مارآس فاآت هاي خام از هم گسيخته را روي هم مي انباشت و جامعه شناسي و ت      "

  ".)1(تصوري از برخي جوانب روند تاريخ بدست مي داد

      تنها پس از پيدايش مارآسيسم است آه علوم اجتماعي، نظير علوم طبيعي برپايه استوار علمي قرار گرفته 

مارآس با آشف درك ماترياليستي تاريخ، ادامه . لمي سروآار يافته اندو با مقوله ها و قوانين روشن و مشخص ع

و گسترش ماترياليسم برعرصه پديده هاي اجتماعي، بررسي اين پديده ها را از ذهن گرائي رهانيده و نشان داد 

 و سيستم مناسبات اجتماعي نيز، نظير پديده هاي طبيعي داراي قانونمندي عيني تكامل استآه 

  . مورد بررسي قرار داد)2("با دقت علوم طبيعي "–رايط اقتصادي توليد را مي توان ش

مارآس اين فاآت .       آشف مارآس مانند هر آشف عظيم دوران سازي نبوغ آميز و درعين حال ساده است

  :ساده و بديعي را بيان مي آند آه" آاملا

باسي بپوشند تا بتوانند به سياست، علم، هنر، ها نخست بايد بخورند، بنوشند، مسكني داشته و ل انسان      "

قتصادي هر خلق يا هر بنابراين توليد وسائل مادي ابتدايي زيست و لذا درجه تكامل ا. مذهب و غيره بپردازند

و حتي انديشه هاي   نظريات قضائي، هنر،ي را تشكيل مي دهد آه بر روي آن نهادهاي دولتيادوران پايه 

پس از روي آن پايه است آه بايد اين ها را توضيح داد و نه برعكس، آنطور .  فرا مي رويدمذهبي انسانهاي مربوطه

  ")1(.آه تاآنون معمول بود

روشن است آه انسانها براي .       در واقع آشف مارآس آنقدر ساده است آه ابتدا جزو بديهيات بنظر مي آيد

 و دولتي بسازند بايد بخورند، بنوشند، مسكن و ماوائي موجود باشند تا بيانديشند و هنري آفريده" اينكه اصولا

اما همين نكته ساده و بديهي قرنها و قرنها از ديد انسانها و دانشمندان و محققين جامعه انساني . داشته باشند

دور بود و هرگاه آه آار به بررسي پديده هاي اجتماعي و توضيح حوادث تاريخي ميرسيد، دانشمندترين 

چرا؟ زيرا سخن تنها برسر . ز درك اين امر بديهي و رابطه آن با پديده هاي اجتماعي باز مي ماندنددانشمندان ا

تا بتواند بيانديشند و نهادهاي دولتي و اجتماعي و . …ها نخست بايد بخورند و بنوشند و  اين نيست آه انسان

ي اينكه بخورند، بنوشند، ها، برا بلكه سخن برسر اين است آه انسان. هنري و مذهبي بوجود آوردند

شكارآنند، ماهي بگيرند، گندم بكارند،  (بپوشند و غيره و غيره بايد نيازمندي هاي خود را توليد آنند

عبارت ه ب) آردآنند، نان بپزند،مصالح ساختماني تهيه آنند، خانه بسازند، پارچه ببافند، لباس بدوزند وغيره و غيره

 پرسش بسيار مهم نيـاــود  بــدنبال خـ…سانها بايد بخورند، بنوشند، بپوشند ديگر اين مطلب بسيار بديهي آه ان

انسانها نيازمندي هاي خود را چگونه توليد مي آنند و در جريان و روند مداوم و  و غير بـــديهي را مي آورد آه

عه مناسبات ميان ها برقرار مي شود و نقش اين مناسبات در مجمو بدون وقفه توليد چه مناسباتي ميان انسان

 انسانها و در سازمان آلي جامعه انساني چيست؟

                                                           
ترجمه فارسي از انتشارات )  از مارآسيسمایزندگينامه آوتاه با فشرده ( آارل مارآس – لنين )1(

 10ص . حزب توده ايران
  7 ص 13 چاپ روسي جلد –موعه آثار مارآس و انگليس مج" نقدي بر اقتصاد سياسي "– مارآس )2(
صفحات . 19جلد. چاپ روسي" انگلس- مارآس–مجموعه . " سخنراني در مراسم تدفين مارآس–انگلس  )1(

350-351 
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نام ه ي نوشت ب ادانيل دوفو داستان خيال پردازانهآغاز قرن هيجدهم يك نويسنده انگليسي به نام        در

 است آه یی روبينسون آروزو انسان تنها–آه در آن سرنوشت خيالي يك بازرگان انگليسي " روبينسون آروزو"

 و جدا از جامعه انساني همه نيازمندي هاي خود را توليد ییي با هيچ انسان ديگري ندارد و خود به تنهااه رابط

اين داستان خيال پردازانه هنوز هم درميان آتابهاي تربيتي آودآان جايي دارد چرا آه آروزو نمونه . مي آند

ص یز مي شود و از نظر خصاا طبيعت پيروي است از انساني آوشا، آار آمد و خويشتن آه در نبرد بابرجسته 

  .پيكارجويانه مي تواند سرمشقي براي آودآان باشد

مراتب بيش از اينها دادند ه سرنوشت آروزو اهميت و مقياس به  بییعه شناسان و اقتصاددانان بورژوا      اما جام

ست مجزا و منفرد و جامعه  انده اي توليد آن–و درباره جامعه انساني اين تصور را پديد آوردند آه گويا انسان 

گي آنندگان مجزا و منفرد آه ميان خود قرار گذاشته اند موافق موازيني با هم زند انساني ترآيبي است از توليد

 هنوز هم پايه بسياري از تئوري هاي بورژوائي جامعه – روبينسوني –ا و منفرد زجتكيه روي توليد آننده م. آنند

هاي ايران تدريس مي   از جمله دانشگاه–است و در درسنامه هاي دانشگاهي شناسي و اقتصادسياسي 

وجه با واقعيت وفق نمي دهد و  آه چنين تصوري از انسان توليد آننده و جامعه انساني به هيچ درحالي. شود

 نيازمندي انسان هرگز حتي در ابتدايي ترين مراحل پيدايش و تكامل خود نيز تنها نبوده و. غيرعلمي است" مطلقا

انسان موجودي است اجتماعي و از . هاي زندگي خويش را مجزا از زندگي ديگران توليد نمي آرده است

سته و با گذشت زمان جامعه خود را گسترش یهاي خانوادگي ميز نخستين روز پيدايش بحالت جمعي در گروه

  .داده و مي دهد

  صورت جزئي از يك جامعه مفروض توليد و مصرف ه بلكه بصورت انساني جدا از جامعه، ه       انسان مولد، نه ب

جاي آفريدن انسان فرضي منفرد درعالم خيال و ه توليد امري اجتماعي و سازمان يافته است و لذا ب. مي آند

تصور، بايد انسان واقعي اجتماعي را شناخت و ديد آه اين انسان اجتماعي دردرون چه مناسبات توليد و چه 

ه و موافق آدام قوانين تكامل اقتصادي مشغول توليد است و اين ساختار اقتصادي چگون) آتوراسترو(ساختار 

  .د و چه نقشي در پيدايش و تكامل ساير مناسبات و نهادهاي اجتماعي و سياسي داردبميا

ن،       براي درك اين مطلب بايد توجه داشت آه هر انساني بطور جداگانه براي خودش آفش، آلاه، لباس، نا

خواسته هاي "همه اين وسائل و نيازمندي هاي زندگي و يا بنا به اصطلاح اقتصادي .  توليد نمي آند…خانه و 

بطور اجتماعي توليد مي شود و بسته به سطح تكامل جامعه، توليد اجتماعي نظم معيني دارد و ميان " مادي

  :ضوع را بيشتر توضيح مي دهيممو. افراد جامعه و در جريان توليد مناسبات معيني برقرار مي شود

      براي توليد خواسته هاي مادي از نان و آفش و آلاه گرفته تا ماشين و هواپيما و تجهيزات آارخانه ها و 

  :مسكن و بندرو جاده وجود سه عامل ضروري است

  آارانساني  -1

  وسايل آار -2

  محمول و يا موضوع آار -3

سايل آار را بكار مي اندازد و بوسيله آن روي زمين، يا ماده اوليه       انسان آار آن با مهارت معيني آه دارد و

دهقان . براي توليد گندم" مثلا. تاثير مي گذارد تا آن را بصورتي آه براي رفع نيازمندي هاي خويش لازم دارد درآورد

 زني، يعني ابزار شخم: وسايل آار. گندم آار يعني انساني آه مهارت معين و قدرت جسماني معين دارد

) بيل و خيش گرفته تا تراآتور و خرمن آوب مدرن از( و غيره را بسته به درجه تكامل …بياري، دروآني آبذرپاشي، 

بكار مي اندازد تا روي موضوع آار يعني زمين قابل آشت، آب، بذرگندم، آود و غيره آنچنان تاثير بگذارد آه مقدار 

  .گندمي بيش از بذري آه آاشته بدست آورد

ه ع آار در مجموع خويش وسايل توليد ناميده مي شود آه انسان با نيروي آار خود آن را بو  وسايل آار و موض    

ند ل توليد و نيروي آار را آه در رومجموعه وساي. خدمت مي گيرد تا خواسته هاي موردنياز خويش راتوليد آند

  .توليد بهم پيوسته است نيروهاي مولده مي ناميم
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آفاش چرم . بذر مي پاشد و گندم توليد مي آند. دهقان شخم مي زند. مسئله ساده است" ا ظاهرا      تا اينج

اما در همين جا يك نقطه گرهي وجود دارد آه . را مي برد و مي دوزد و به قالب مي آشد و آفش توليد مي آند

سايل آار و غيره ندارد و هر آفاشي هر زمان و مكاني بذر و زمين و و و آن اينكه هر دهقاني در. بايد بآن توجه آرد

و لذا براي اينكه گندم و يا آفش توليد شود دهقان و آفاش . صاحب چرم و ابزار آفاشي و دآان آفاشي نيست

هر ه اين شرايط تصادفي و مربوط ب. بايد شرايط معيني را بپذيرند تا بتوانند به وسايل توليد دسترسي پيدا آنند

در دوران . بلكه نظم معين اجتماعي است. يجه توافق شخص او با فرد ديگر جامعه نيستتوليد آننده جداگانه و نت

هاي مختلف و در آشورهاي گوناگون، انسان مولد با شرايط گوناگون امكان دسترسي به  ها و مكان ها و زمان

به اين " از زند اصولاوسايل توليد را آسب مي آند و اگر اين شرايط را نپذيرد و از انجام وظايف ناشي از آن سرب

به عبارت ديگر وقتي از به هم پيوستن وسايل . وسايل دسترسي پيدا نخواهد آرد و نخواهد توانست توليد آند

د امري اجتماعي است و انسان مولد تنها نيم آه اين پيونتوليد و نيروي آار انساني سخن مي گوئيم بايد توجه آ

  .را در اختيار بگيرد ت آه مي تواند به اين وسايل دست يابد و آن اجتماعي اس–در درون نظم معين اقتصادي 

 چنانكه مي دانيم در آشور ما تا سال. توليد گندم و آفش را در آشور خودمان در نظر مي گيريم       براي مثال،

 عمده در مالكيت گاو ورز به طور بذر، آب، به اين معنا آه زمين،. اقتصاد حاآم بود  رعيتي بر– ارباب مهاي اخير نظا

دهقان گندم آار نمي توانست به ابزار آار و وسايل آار دسترسي پيدا آرده و به توليد گندم . ارباب قرار داشت

:  رعيتي را بپذيرد و موافق اصول مزارعه محصول آار خود را ميان عوامل پنجگانه–بپردازد، مگر اينكه نظام ارباب 

البته اين نظام . ان تقسيم آند و هرسهم را به مالك آن عامل تحويل دهدزمين، آب، بذر، گاو و نيروي آار انس

 داشت، ولي به هر صورت اصول آلي و شالوده اصلي آن آه ییها  رعيتي در نقاط مختلف آشور ويژگي–ارباب 

مالكيت اربابي بر زمين مزروعي است در سرتاسر آشور حاآم بود و نيروي آار و وسايل توليد در اقتصاد 

و تنها در درون آن بود آه توليد اجتماعي ممكن مي شد و . ورزي ايران بوسيله اين نظام به هم مي پيوستآشا

مي توانست به آارآشاورزي بپردازد تا سپس از حاصل آن و در حدود  )رعيت(تنها با پذيرش آن بود آه دهقان 

بارت ديگر رفع اين ابتدائي ترين به ع. سهمي آه به او مي رسيد بخورد، بپوشد، بنوشد، مسكن داشته باشد

  رعيتي بر آن حاآم است موآول به پذيرش آن–ي آه مناسبات توليدي ارباب اهاي يك انسان در جامعه  نيازمندي

ها بايد بپوشند و بخورند و بنوشند به مسئله بسيار مهم  ساده آه انسان" و لذا اين مسئله ظاهرا. ستا

  . مناسبات توليدي مربوط مي شود

حال   رعيتي لغو شد، در آشاورزي ايران نيز نظام سرمايه داري به سرعت در–آه اصول ارباب      از زماني  

ن انسان مولد با وسايل تسارعه قالب و فرم اجتماعي بهم پيوحالا ديگر اصول مز. شدن است گسترش و متبلور

 و موضوع آار دسترسي پيدا آند و بتواند  براي اينكه به ابزار آار– دهقان گندم آار ،انسان مولد. توليد نيست

بدين معنا آه دهقان گندم آار براي اينكه . گندم بكارد بايد اصول ديگري را بپذيرد آه اصول سرمايه داري است

. زمين و ساير وسايل توليد است) و يا اجاره دار(گندم بكارد بايد آارگر و مزدور سرمايه داري باشد آه صاحب 

ودالي و انواع شيوه هاي ديگر ماقبل سرمايه داري، يعني بعلت اينكه ئ فراواني از گذشته ف وجود بقايايبعلت

جامعه ما در حال گذار است، اين قالب جديد سرمايه داري گاه در زير پوشش هاي گوناگون پنهان مي شود و 

 و فرم اصلي و همه گير ست آه با قالب اآن آار هرصوت دره اما ب. هنوز در آشاورزي بطور آامل جانيفتاده است

  .بهم پيوستن انسان مولد و وسايل توليد بدل شود

      درمورد توليد آفش نيز ما مي توانيم آن نظام و يا قالبي را آه انسان مولد را به وسايل توليد پيوند مي دهد 

وسايل توليد داشت درگذشته نه چندان دور، در آشورما آفاش آسي بود آه از خودش ابزارآار وساير . پيدا آنيم

مالكيت فردي اين آفاش بروسايل توليد قالبي بود آه وي را به ابزار . با آمك يك شاگرد آفش مي دوخت" و احيانا

روز افزوني از تعداد . سرمايه داري رشد آرد. رفته رفته اين قالب شكست. آار و ساير وسايل توليد مي پيوست

اين بدان معناست آه آنان به .  در آارخانه هاي آفاشي آار مي آننداش بدل شدند و امروزکفآفاش ها به آارگر 

  .مگر اينكه در يك آارخانه و يا آارگاه به عنوان آارگر مزدور استخدام شوند. وسايل توليد دسترسي ندارند
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      مجموعه مناسبات اقتصادي آه در روند توليد اجتماعي ميان انسانها برقرار مي شود، مناسبات، 

مهمترين بخش اين مناسبات عبارت است از مجموعه روابطي آه در درون . ي ناميده مي شودتوليد

آن نيروي آارانسان مولد به وسايل توليد پيوند مي يابد و حلقه مرآزي آن مالكيت وسايل توليد 

  .است

ابطه مزدوري اصول مزارعه، مهم ترين بخش مناسبات توليدي در نظام ارباب رعيتي آشور است و ر"       مثلا

  ميان آارگر محروم از وسايل توليد با سرمايه دار صاحب وسايل توليد مهم ترين بخش مناسبات توليدي 

  .سرمايه داري است

بسته به اينكه مالكيت وسايل .       حلقه مرآزي مناسبات توليدي عبارت است از شكل مالكيت وسايل توليد

 اشكال سازمان اجتماعي توليد و يا ساختار اقتصادي يعني مجموعه توليد چگونه باشد انواع مناسبات توليدي و

اما بايد توجه داشت آه شكل مالكيت در عين حال آه اساس مناسبات توليدي . مناسبات توليدي بوجود مي آيد

انساني جنبه اجتماعي دارد و مناسبات توليدي شبكه بسيار وسيعي از  آار. است، همه اين مناسبات نيست

جريان و روند توليد، توزيع، مبادله و مصرف خواسته هاي  ها اعضاي يك جامعه در ي را آه ميان ميليونمناسبات

 –در جامعه سرمايه داري چنانكه گفتيم ميان آارگر و سرمايه دار " مثلا. مادي بوجود مي آيد، در بر مي گيرد

مزدوري برقرار مي شود آه اساسي ترين يعني انسان محروم از وسايل توليد و انسان مالك وسايل توليد رابطه 

انواع مناسبات  اما علاوه بر اين ميان خود سرمايه داران و آارگران نيز. حلقه مناسبات توليدي سرمايه داري است

سرمايه داران با يكديگر در رقابت اند، بزرگترها . حساب آورده برقرار است آه بايد جزو مناسبات توليدي ب

د، ميان وام دهنده و وام گيرنده، بانكدار و صاحب آارخانه، رشته حمل و نقل با رشته آوچكترها را مي بلعن

عبارت ديگر ه ب. ر و يك پيوند برقرار مي شود تا روند توليد بي وقفه جريان يابداآشاورزي و بازرگاني و غيره هز

، بلكه بايد طبقه نبايد يك سرمايه دار منفرد را درنظر بگيريموقتي از سرمايه دار سخن مي گوئيم 

سرمايه دار را در نظر آوريم و آن مناسبات اقتصادي و توليدي را آه آنها را بهم پيوند ميدهد و بصورت 

همچنين در مورد آارگران نيز نبايد يك آارگر تنها را در . يك طبقه در مي آورد جزو مناسبات توليدي بدانيم

 رقابت ميان آارگران براي بدست آوردن آار آه درمراحل ابتدائي نظر گرفت بلكه بايد طبقه آارگر را درنظر داشت و

رشد جنبش آارگري وجود داشته و اتحاد و تشكل آنوني آنها را در اتحاديه هاي آارگري و سازمانهاي طبقاتي آه 

 از زماني آه. آارگران براي دفاع مشترك از منافع و حقوق خويش تشكيل داده اند جزئي از مناسبات توليد دانست

محدود "  چه بسا در نظر اول روند توليد در معناي آاملا–از توليد گندم يا آفش " مثلا. توليد سخن بميان مي آيد

وقتي از توليد درحالي آه . بصورت توليد گندم در مزرعه، توليد آفش درآفاشي: مي شود آن در نظر مجسم

 و توجه داشت آه گندم در نظر گرفتمي گوئيم بايد توليد را به معناي وسيع آن در  اجتماعي سخن

ي مي تواند نيازمندي ها وقت آشتزار و آفش در دآان آفاشي فقط مرحله معيني از توليد است و اين محصول

پاي آسي را بپوشانند و يا . ورند آه مراحل بعدي توليد را نيز طي آرده و بدست مصرف آننده برسندآانسان را بر

در سيكل آامل معناي وسيع و ه ين توليد اجتماعي و مناسبات توليدي را بايد ببنابرا. گيرند بر سرسفره قرار

 درنظر گرفت و توجه داشت آه از توليد به معناي اخص تا توزيع و مبادله و حمل و نقل تا مصرف: توليد

ئي از مناسبات اقتصادي آه ميان انسانها در جريان توزيع و مبادله و حمل و نقل تا مصرف برقرار مي شود جز

توزيع و مبادله و مصرف در اينجا بايد به يك نكته اساسي توجه داشت و آن اينكه . (مناسبات توليدي است

  . و نبايد جدا از توليد بررسي شودجدا از توليد وجود ندارد

  زار هاي با       برخي ازدانشمندان بورژوا چنين مي آنند و به جاي بررسي توليد تنها به بررسي مبادله و نوسان

  ).ما اين مطلب را به جاي خود توضيح خواهيم داد. مي پردازند و به نتايج نادرستي مي رسند

   قوانين اقتصادي -2

  هاي ديگر قرار و مدار  انسنان مولدي به ميل خود با اسن      مناسبات توليدي چگونه برقرار مي شود، آيا هر ا

نها آي آنار مي آيد آه اگانه ان و با هر يك طبق شرايط ويژه جدامي گذارد، آيا فئودال صاحب زمين با تك تك دهقان
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آن با  ي برقرار است آه آن دو بر سراآارگر و سرمايه داري مناسبات ويژه جداگانه  زمين او را بكارند، آيا ميان هر

 مناسبات توليدي و يا ساختار اقتصادي جامعه. هم توافق آرده اند؟ پاسخ همه اين پرسشها منفي است

 آه طبق قوانين ديالكتيكي و مستقل از خواست اين و آن ها، امري است عيني و در خارج از اراده انسان

. مناسبات توليدي قرار و مدار اين فرد با آن فرد نيست اگر نه به تعداد افراد متفاوت مي بود. تكامل مي يابد

 و شكل عملكرد اين نيروهاست آه به قالب. مناسبات توليدي متناسب با سطح نيروهاي مولد بوجود مي آيد

به صورت نظام بردگي، نظام فئودالي، نظام سرمايه داري، نظام " صورت نظامي معين و مشخص، مثلا

  .سوسياليستي در جامعه حاآم مي شود

ايد       اين انديشه بنيادي و سازنده مارآس آه انسانها قبل از اينكه بيانديشند و به آار هنري بپردازند ابتدا ب

بخورند و بنوشند، زماني آه به طور پيگير دنبال مي شود به اينجا مي رسد آه انسانها براي اينكه بخورند و 

در قالب و نظام معيني آه همانا مناسبات توليدي حاآم است قرار مي گيرند، مناسباتي " بنوشند و بپوشند الزاما

  .ها، موافق قوانين ويژه خويش تكامل مي يابد اراده آنها وجود دارد و خارج از خواست آن آه خارج از

 اقتصادي خود را روي همين واقعيت آه داهيانه موفق به آشف آن شده –      مارآس مجموعه تئوري اجتماعي 

مادر زاده مي شود، بدون آنكه خود بخواهد و دخالتي در  مارآس در مي يابد آه انساني آه از. است بنا مي آند

امعه معيني وارد مي شود آه اين جامعه درسطح معيني از تكامل نيروهاي مولده قرار آن داشته باشد د رج

در درون اين مناسبات قرار مي گيرد و از زمانيكه " نوزاد الزاما. داشته و در آن مناسبات توليدي معيني برقرار است

آه  آسي.  آند و مصرفتوليدو در درون آن مجبور است اين مناسبات را بپذيرد به آار توليدي بپردازد، 

ه آه در جامعه سرماي درجامعه فئودالي زاده شده خواه ناخواه با مناسبات توليدي فئودالي سروآار دارد و آسي

ا سرمايه یاين امر آه ساختار اقتصادي جامعه فئودالي باشد . داري زاده شد با مناسبات سرمايه داري

 عي است از سطح تكامل نيروهاي مولده ماديداري تابع تمايل اشخاص نيست، بلكه سرانجام تاب

  .آه جامعه مفروض دراختيار دارد

ي علاوه بر مناسبات توليدي انواع ا      روشن است آه جامعه بشري نسجي است بنياد بغرنج، در هر جامعه 

 سياسي موجود –مناسبات ديگر فرهنگي، حقوقي، مذهبي، سازمان دولتي و انواع نهادهاي ديگر اجتماعي 

درست درهمين جا و براي تشريح و آناتومي .  را بوجود آورده اندیاست آه در هم تنيده و اندام بي نهايت بغرنج

را متوجه اين آشف بزرگ و درعين حال اين امر  اين اندام بغرنج و يافتن قوانين رشد وتكامل آنست آه مارآس ما

 دولت و نظاير اينها بايد بخورند، بپوشند، بنوشند و بديهي مي آند آه انسانها قبل از پرداختن به فرهنگ، هنر و

ها وجود دارد و تكامل مي يابد و توليد  لذا آن ساختار اقتصادي، آن مناسبات توليدي آه خارج از اراده انسان

بر روي اين پايه مادي  است آه . بناي مادي جامعه است قالب آن انجام مي گيرد، زير نيازمنديهاي انسان د ر

هاي فرهنگي، هنري، مذهبي و دولتي و غيره و به عبارت ديگر همه مقوله ها و موسسات  زمانهمه سا

  .روبنائي ساخته مي شود و بالا مي آيد

  :   مارآس مي گويد

آه مناسبات توليدي معين و ناگزيري مي شوند انسانها به هنگام توليد اجتماعي زندگي خويش وارد       "

  .كه متناسب با مرحله تكامل نيروهاي مولده مادي آنان استتابع اراده آنها نبوده، بل

      مجموعه اين مناسبات توليدي ساختار اقتصادي جامعه، يعني پايه واقعي است آه بر روي آن 

بناي حقوقي و سياسي جامعه ساخته شده و بالا مي آيد و اشكال معيني از شعور اجتماعي با آن 

  ".)1(مطابقت دارد

ي فرا مي رسد آه ديگر در قالب الحظه . هاي مولده تكامل مي يابندوضيح مي دهد آه وقتي نيرو      مارآس ت

افتند و شكستن ساختار اقتصادي موجود و ساختن  ساختار اقتصادي موجود نمي گنجند، با آن در تناقض مي

                                                           
. 13 چاپ روسي، جلد – انگلس –مجموعه آثارمارآس " نقدي براقتصاد سياسي "– مارآس )1(

 )تكيه از ماست (7ص 
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عه سيستم اجتماعي آنگاه دوران انقلاب اجتماعي فرا مي رسد تا مجمو. ساختار اقتصادي نوين ضرور مي شود

جامعه بشري تاآنون از . نوين پديد آيد)  اقتصادي–صورتبندي اجتماعي ( اقتصادي موجود فرو ريزد و فرماسيون –

آمون اوليه، برده داري، فئوداليسم، سرمايه : پنج مرحله يا پله اساسي تكامل گذشته و مي گذرد آه عبارتند از

 ساختار اقتصادي و ،يك از اين مراحل تكاملي هر). ونيستينخستين فاز جامعه آم(داري و سوسياليسم 

بررسي اين جانب از .  از اين مراحل روندي است قانونمندگذار. داردرا  روبناي ويژه خويش ،متناسب با آن

قانونمندي تكامل جامعه بشري و تحقيق در قوانين گذار پي درپي جامعه انساني از يك فرماسيون به فرماسيون 

  .ديگر آه همان درك ماترياليستي تاريخ است، موضوع ماترياليسم تاريخي است

  

   موضوع اقتصاد سياسي-3

فرماسيون خود بطور جداگانه مورد  بررسي جانب ديگري هم دارد و آن اينكه ساختار اقتصادي هر      اما اين 

قوانين تكامل ساختار اقتصادي هرفرماسيون و مجموعه مناسبات توليدي مربوط به تحقيق قرار گيرد و 

 علم  درست اين جانب بررسي است آه موضوع.پله از تكامل جامعه بشري بررسي شود هر مرحله و هر

  .اقتصادي سياسي را تشكيل مي دهد

      از آنجا آه جامعه بشري تاآنون از پنج پله يا مرحله تكاملي گذشته و مي گذرد اقتصاد سياسي نيز در خطوط 

ولي مناسبات توليدي و قوانين اقتصادي از زمان پيدايش و تكامل . اساسي خويش به پنج بخش تقسيم مي شود

ار بغرنج شده و دراين زمان است آه اقتصاد سياسي بعنوان يك علم مستقل پديد سرمايه داري است آه بسي

اقتصاد سياسي امروزين در درجه اول عبارتست از اقتصاد سياسي سرمايه داري و . آمده و تكامل يافته است

  .اقتصاد سياسي سوسياليستي

محدود آلمه گرفت و بايد توجه داشت آه       چنانكه در صفحات پيش گفتيم مناسبات توليدي را نبايد به معناي 

  :و بنابراين بايد گفت. مبادله و توزيع نيز جزء مكمل توليد است

      اقتصاد سياسي علمي است آه مناسبات اقتصادي را آه در روند توليد، توزيع و مبادله خواسته 

 و همچنين ها برقرار مي شود هاي مادي در مراحل گوناگون تكامل جامعه بشري ميان انسان

  .قوانين اقتصادي تكامل اين مناسبات را بررسي مي آند

درآشورهاي گوناگون و در . آلي است       تقسيم بندي جامعه به پنج مرحله ياد شده، تقسيم بندي بسيار

 و جا و در هر دوراني ويژگيهائي داشته هر در بستر واحدي سير نكرده و در" ميان اقوام گوناگون مراحل تكامل عينا

برخي از اقوام از پنج مرحله ياد شده نگذشته اند و هم اآنون جلوي چشم ما اقوام معيني از مرحله . دارد

مرحله سرمايه داري " سوسياليسم مي گشايند، بدون اينكه الزاماه فئودالي و گاه از مراحل ماقبل فئودالي، راه ب

و فئودالي شبيه جوامع اروپائي نبوده و خصوصياتي آشورهاي آسيائي مراحل تكامل برده برداري  در. را طي آنند

داشته است آه مارآس آنرا شيوه توليد آسيائي ناميده و هنوز تحقيقات علمي بيشتري لازم است تا همه 

  .جوانب آن روشن گردد

هائي بوجود مي آورد        رشد مناسبات سرمايه داري و يا سوسياليستي نيز در هر آشور و هر دوراني ويژگي

طور قطع ه ب ساختار اقتصادي جوامع بشري خالص وعلاوه به . دوران ديگر متفاوت است آه با آشور ديگر و

چه بسا در آنار مناسبات اصلي توليدي آه مشخصه مرحله معيني است بقاياي فراواني  مرزبندي شده نيست و

لذا ساختار اقتصادي . ر وجود دارداز انواع مناسبات پيشين و يا نطفه هاي ساختار آينده طبقاتي و مراحل گذا

از . مراتب بغرنج تر از آنست آه بتوان در يك تقسيم بندي آلي به پنج مرحله خلاصه آرده جوامع بشري ب

اينجاست آه انگلس ضمن تعريف اقتصاد سياسي يادآوري و تاآيد مي آند آه اقتصاد سياسي نمي تواند براي 

 .دها همانند باش همه آشورها و همه دوران
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علم شرايط و اشكالي است آه در هر جامعه مفروض توليد و مبادله در "      به گفته انگليس اقتصاد سياسي 

  ".)1(درون آن انجام مي گيرد و محصول بدست آمده در درون آن توزيع مي شود

  .")2( باشداقتصاد سياسي نمي تواند براي همه آشورها و همه دورانهاي تاريخي همانند: "انگلس اضافه ميكند

  . اقتصاد سياسي ويژه خود را دارد،      و هر آشوري درهر مرحله تكاملي و هردوران

تدوين اقتصاد سياسي براي مرحله معيني از تكامل " اين نتيجه برسند آه اصولاه       شايد آساني از اينجا ب

ولي  در واقع امر چنين .  استاقتصادسياسي سرمايه داري و يا اقتصاد سياسي سوسياليستي آار عبثي": مثلا

ما امكان مي دهد آه استخوان بندي ه آشف و درك قوانين عام تكامل اقتصادي جامعه درهر مرحله آن، ب. نيست

هر جامعه مشخص و مفروض انطباق ه و چوب بست اساسي اين مرحله تكاملي را بشناسيم تا سپس آنرا ب

او . اقتصادي سرمايه داري را در نمونه انگلستان بررسي مي آندساختار " آاپيتال"مارآس در موقع نگارش . دهيم

در عين حال آه براين نمونه تكيه دارد، با قدرت تجريد، شاخ و برگ آنرا آنار مي زند تا به ماهيت قوانين تكامل 

بزرگ به اوج و در اين آار . اقتصاد سرمايه داري، قوانين آه جنبه عام دارد و ويژه اين با آن آشور نيست دست يابد

دوران ه آه سرمايه داري ب پس از مارآس، زماني.  و نه فقط اين دانش دست مي يابد–دانش اقتصادي سياسي 

مارآس را دنبال مي   مرحله انحصاري گام مي نهد، لنين آار–نوين و به عاليترين و آخرين مرحله تكاملي خويش 

ايه داري را بنيان نهد و آن قوانيني را آشف نمايد آه آند تا اقتصاد سياسي امپرياليسم، مرحله انحصاري سرم

  .جنبه عام دارد و ويژه اين يا آن آشور امپرياليستي نيست

آه در اختيار خوانندگان قرار مي گيرد، قبل از هر چيز براي آموزش اقتصاد سياسي سرمايه        درسنامه اي

طرزي تنظيم شود آه به خواندن و ه سنامه بوشيم اين درکما مي . آلي و عام تدوين شده استداري بطور

و اما آنچه مربوط به ساختار اقتصادي ويژه جامعه . آموختن آاپيتال مارآس و تئوري لنيني امپرياليسم ياري رساند

ما هم اآنون در حال گذار سريع به سرمايه  ايران و اقتصاد سياسي ايران امروز است، بايد يادآوري آنيم آه آشور

علت وجود انواع مناسبات بينابيني و بقاياي فراوان مناسبات سنتي در ده و شهر ساختار ه  بداري است و

 سياسي رژيم ايران با –مرحله آنوني تكامل سرمايه داري جهاني و مناسبات اقتصادي . اقتصادي بغرنجي دارد

بررسي . وردآبوجود مي امپرياليسم جهاني و دخالت موثر دولت در اقتصاد آشور نيز به جاي خود ويژگيهايي 

ي است در درسنامه آنوني امجموعه اين عوامل و تدوين اقتصاد سياسي جامعه آنوني آه آار تحقيقي گسترده 

ولي ما آوشيده ايم تا حد مقدور نمونه هاي مشخصي را براي تمثيل هر . منظور نظر نبوده و نمي توانست باشد

رك قوانين تجريدي اقتصاد سياسي سرمايه داري براي خواننده ايراني قانوني عام از اقتصاد ايران بياوريم تا هم د

  .آسانتر گردد و هم زمينه مساعدتري براي ايجاد تصور عمومي از ساختار اقتصادي ايران فراهم آيد

اين نكته توجه داشت آه توليد خواسته هاي مادي دو به سي، بايد       در موقع تعيين موضوع علم اقتصاد سيا

 بعبارت ديگر توليد از دو جنبه –يكي مسائل فني و تكنولوژيك و ديگري مسائل اقتصادي و اجتماعي : اردجنبه د

ت و ديگري از نظر مناسبات ميان خود انسانها در ها و طبيع يكي از نظر مناسبات ميان انسان: قابل بررسي است

يكي . پرسش مي توان پاسخ دوگانه دادوقتي مي پرسيم اين آفش چگونه توليد شده است؟ با اين . يدلروند تو

پاسخ دانشمندان علوم طبيعي و مهندسين و استادآاران چرم سازي و آفاش در اين باره آه چه عمليات فيزيكي 

و شيميايي لازم است روي پوست حيوانات انجام گيرد تا اين پوست بدل به چرم شود و سپس درآارگاه يا 

انجام گيرد و اين عمليات فني چگونه سازمان داده شود تا آفش موردنظر آارخانه آفاشي چه عمليات فني بايد 

و ديگري پاسخ دانشمندان اجتماعي در اين باره آه چه مناسباتي ميان . دوخته شده و حاضر براي پوشيدن باشد

 دباغ باي بين ا بوده، چه رابطه رشباني آه از گوسفندان و گاوان نگاهداري ميكرد با صاحب اين حيوانات برقرا

  .گردش، يا صاحب آارخانه چرم سازي با آارگرانش و غيره و غيره وجود داشته استشا

                                                           
 153ص . جلد بيستم. چاپ روسي. مجموعه آثار مارآس و انگلس"  دورينگآنتي" انگلس )1(
  150ص . جلد بيستم. چاپ روسي. مجموعه آثار مارآس و انگلس" آنتي دورينگ" انگلس )2(
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هم آميختن اين دو جانب جداگانه توليد و حتي درهم آميختن سازماندهي امور فني آارخانه و آارگاه و        در

علم اقتصاد سياسي . يستها جايز ن امور حسابداري بازار و نظاير اينها با مناسبات توليدي ميان انسان

ها  ها را بررسي مي آند و نه مناسبات ميان انسان علمي است اجتماعي و مناسبات ميان انسان

  .و طبيعت را آه موضوع علوم و فنون گوناگون طبيعي و فني است

اسميت و آلاسيك هاي اقتصاد سياسي بورژوائي نظير آدام .       دانشمندان بورژوا اين جانب را بهم مي آميزند

م اقتصاد سياسي اما امروز آميختن انواع مطالبي آه ربطي به عل. كاردو، اين آار را نادانسته مي آردندیر داويد

ژواست تا بدين وسيله مناسبات اجتماعي را روهاي حساب شده دانشمند نمايان باز شگرد ،ندارد با اين علم

ها از جمله دانشگاه تهران تدريس  ي آه در دانشگاهدر درسنامه هاي اقتصاد سياسي بوروژائ.پرده پوشي آنند

از حجم ساير  ميشود با گذشت زمان حجم مطالب فني آه ربطي به اقتصاد سياسي ندارد بيشتر ميشود و

در اين درسنامه ها با تفصيل تمام درباره . آاهد مسائل مربوط به مناسبات آارگر و سرمايه دار مي مطالب و

تقاضا، بانكداري ،انواع بيمه و غيره بحث ميشود، اما آنجا آه به رابطه آارگر و سرمايه دار  نوسانهاي بازار ،عرضه و

يا با  آنند و رسند يا سكوت مي  مي- يعني بهره آشي از آارگر-و ريشه و سرچشمه درآمد سرمايه دار 

  .گذرند سفسطه از آنارش مي

به قصد  "د دانشكده حقوق دانشگاه پاريس ظاهراندره پي يتر استاآآه " مارآسيسم مارآس و"      در آتاب 

ادعا ) ترجمه و منتشر شده  اين آتاب در زير حمايت سازمان امنيت به فارسي نيز( تحريف رذيلانه آن تدوين آرده

  :ميشود آه

 و تجزيه و تحليل. هيچ چيز تازه نياورده است" مارآس در زمينه اقتصادي، به مفهوم جديد اين آلمه، دقيقا      "

هيچ تجزيه و تحليل علمي از مارآس در زمينه قيمت ها، پول، . آشفيات او بكلي در زمينه ديگري قرار مي گيرند

  .)1( دردست نيست…بازرگاني خارجي و غيره 

آن چيزي ايراد مي گيرند آه از دستاوردهاي مهم اقتصاد سياسي مارآس ه       اقتصاددانان بورژوا در واقع امر ب

بردند و  و انگلس نخستين دانشمنداني هستند آه بوجود مناسبات توليدي ميان انسانها پيمارآس . است

و بدين ترتيب موضوع علم . توانستند جانب تكنولوژي توليد را از جانب اجتماعي آن از هم تميز داده و جدا آنند

  :دگوي لنين در همين باره است آه مي. مشخص و منجر نمايند" اقتصاد سياسي را دقيقا

آه موضوع " (توليد ارزشهاي مادي نيست"برخلاف آنچه اغلب گفته مي شود موضوع علم اقتصاد سياسي       "

  ")2(ها در امر توليد است ، بلكه مناسبات اجتماعي انسان)تكنولوژي است

 ادعاي خوانندگان خواهند ديد آه برخلاف. ل اقتصادي آه در صفحات بعد خواهد آمدی      درجريان بحث از مسا

قيمت ها، بازرگاني و غيره بسيار . مارآسيسم در زمينه اقتصادي و از جمله در زمينه پول. يان بورژواادانشمند نم

چيزها آورده و اين مارآسيسم است آه ريشه هاي همه اين مفاهيم و مقوله هاي اقتصادي بورژوائي را بطور 

 با –اي فني و حسابداري اين آلمه  بمعن–اما مارآسيسم ميان اقتصاد . علمي آشف آرده است

" ها در روند توليد، مرز آاملا معناي علم بررسي مناسبات اجتماعي انسانه  ب–اقتصاد سياسي 

ل نوع اول مانع از آشف و درك مناسبات اجتماعي نشود و ی تا بازي و سفسطه با مسامشخص آشيده است

ند و اقتصاد سياسي بورژوائي را بيش از پيش بسوي همين نكته است آه مدافعين سرمايه داري را نگران مي آ

  . اقتصاد سياسي مي آشاند–ابتذال و فرار از موضوع اصلي 

   اسلوب علم اقتصاد سياسي-4

      شيوه بررسي يا اسلوبي آه در اقتصاد سياسي مارآسيستي بكار مي رود ماترياليسم دياليتيك است 

 يعني مناسبات توليدي و قوانين تكامل آن امري ذهني نيست موافق اين اسلوب موضوع علم اقتصاد سياسي،

  .ها واقعيتي است عيني و موجود در خارج از مغز انسان

                                                           
ترجمـه فارسـي از شـجاع الـدين ضـيائيان انتشـارات             " مارآس و مارآسيسـم    "– آندره پي يتر     )1(
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رشد مي آنند، از . پديد مي آيند.       اين مناسبات موافق قوانين ويژه خويش درحال تغيير، حرآت و تكامل اند

ي اعي است تاريخي و قوانين و مقوله هاي آن از جامعه عبارت ديگر موضوع علم اقتصاد، موضوه ب. ميان مي روند

همراه رشد و تكامل جامعه و قبل از همه رشد و ه ي به مرحله ديگر تغيير مي آند و بابه جامعه ديگر، از مرحله 

 ، اقتصاد، علمي استعلمپس . تكامل مي يابد) آه متحرك ترين جانب توليد است(تكامل نيروهاي مولده 

  .ين و مقولات اين علم نيز مشروط به شرايط تاريخي استتاريخي و قوان

در . دردرون آنهاست. تيك ماترياليستي، نيروي محرآه جنبش پديده ها در خارج از آنها نيستک      بنابر ديال

و . تضادي است آه در هر روند تكاملي نهفته است براثر اين نيروي دروني است آه پديده ها تكامل مي يابند

بلكه در لحظه معين، تغييرات آمي به تغييرات آيفي بدل . حرآت آنها مستقيم الخط و فقط آمي نيستتكامل و 

  .مي شود

      تنها با بكاربردن اين اسلوب علمي است آه اقتصاد سياسي ميتواند علم واقعي باشد و برماهيت آنچه آه 

ربرد دياليتيك را در بررسي علم اقتصاد ي ترين نمونه آامعل" آاپيتال"مارآس در . بررسي مي آند دست يابد

  .سياسي نشان داده است

      اقتصاددانان بورژوا آه اين اسلوب را بكار نمي گيرند و از بكاربردن آن بيم دارند، قادر به درك ماهيت پديده هاي 

 سال تاريخ نوشته در حالي آه از هزاران. بنظر آنها شيوه توليد سرمايه داري ازلي و ابدي است. اقتصادي نيستند

 سال است آه مناسبات سرمايه داري درجهان پديد آمده 500و دهها هزارسال ما قبل تاريخ بشري تنها در حدود 

 آه – سال است آه اين مناسبات در بخشي از اروپا و آمريكا مسلط شده و در بقيه جهان 300-200و در حدود 

دي ماقبل سرمايه داري باقي است و گاه حتي مسلط بخش اعظم آنست هنوز هم انواع ديگر مناسبات تولي

و آنگاه آه سوسياليسم . درعين حال ازآغاز گذار سرمايه داري به سوسياليسم بيش از نيم قرن مي گذرد. است

ه آنچه آه قبل از آنست ب و آمونيسم در سراسر جهان پيروز شود تازه تاريخ واقعي بشر آغاز خواهد شد و هر

  .اريخ استقول مارآس ماقبل ت

بلكه فقط چشم بهم زدني است در زندگي . عبارت ديگر سرمايه داري نه تنها ازلي و ابدي نيسته       ب

تضادهاي دروني سرمايه داري را نبينند و يا . آساني آه اين واقعيت را درنظر نگيرند. بسيارطولاني جامعه بشري

ت مناسبات توليدي سرمايه داري و قوانين تكامل آن طبيعي است آه نمي توانند به ماهي. دانسته روپوشي آنند

 چشم ديدن واقعيت متحول و متغير ،آه آينده از آن او نيستی  طبقه ا،بورژوازي بمثابه طبقه ميرنده. دست يابند

 هاستعداد درك علمي را از دست ميدهند و ب. و لذا دانشمندان بورژوا نيز آه نماينده اين طبقه ميرنده اند. را ندارد

درآار پنهان آردن و توجيه اين . مرگ آن حكم مي دهده جاي تلاش براي آشف قوانين اقتصاد بورژوائي آه ب

  .قوانين و وصله آردن اقتصاد سرمايه داري اند

عهده پرولتاريا و ه علمي قوانين اقتصاد سرمايه داري نيز ب       از اينجاست آه آشف درك و تدوين آامل و

طبقه آارگر از آينده نمي ترسد و جرات آنرا دارد آه شادماني و با . ده اين طبقه اند مي افتددانشمنداني آه نماين

چرا آه سير . آينده بنگرد و قوانين تكامل جامعه بشري را درك آرده به خدمت گيرده احساس اطمينان آامل ب

  .گرددتاريخ در جهت منافع اين طبقه است و چه بهتر آه سرعت حرآت تاريخ هرچه بيشتر 

 براي شناخت – چه علوم طبيعي و چه علوم اجتماعي –همه علوم "       نه فقط اقتصادسياسي، بلكه اصولا

اما روشن است آه در هر علمي، اين آاربرد . تيك ماترياليستيکي ندارد جز آاربرد ديالادرست جهان، چاره 

هاي خود و طبق  مورد بررسي را در آزمايشگاهدانشمندان علوم طبيعي امكان دارند آه روندهاي . ويژگيهائي دارد

توان  اينجا نه از ميكروسكوپ مي. در علوم اجتماعي چنين آزمايشگاهي نيست. شرايطي آه مايل اند برانگيزند

تجريد يا . جاي آزمايشگاه را بايد قوه تجريد و انتزاع بگيرد. هاي شيميائي استفاده آرد و نه از معرفت

ندانه و در پيوند با واقعيت خارج باشد، تنها وسيله مناسب شناخت روندهاي اجتماعي بستراآسيون وقتي خردمآ

  .و از جمله قوانين اقتصادي است
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رين مفاهيم مجردي چون آالا، او ابتدا ساده ت.       مارآس در بررسي خود درست اين اسلوب را بكار مي گيرد

 گام پيش مي رود تا به مفاهيم مشخص اقتصاده  گام بآند و  آالا، تقسيم آار، پول و غيره را بررسي ميارزش

  .رسد غيره مي ملي، ماليات، نقش دولت و مدآتقاضا، سود، بهره زمين، در بازار عرضه و سرمايه داري نظير

وجه در تقابل و  هيچه تيك ماترياليستي، در اسلوب مارآس مفاهيم مجرد و مشخص بکعلت آاربرد دياله       ب

 آه مارآس –مفهوم مجردي نظير آالا . آنها به يكديگر مربوط بوده، از يكديگر حاصل مي شوند. تعارض نيستند

 مفهومي جدا از زندگي نيست، بلكه نتيجه –بررسي خود را از اين سلول اقتصاد سرمايه داري آغاز مي آند 

تجريدي خود " ملامارآس بررسي تئوريك بظاهر آا. بررسي دقيق اقتصاد سرمايه داري و مفاهيم مشخص آنست

انبوه   بر،را درباره آالا، ارزش و اشكال ارزش، آه نقطه عزيمت جلد اول آاپيتال و مجموعه آموزش اقتصادي اوست

دلخواه ه او نه از روي هوي و هوس و ب. مشخص تاريخي استوار آرده است" عظيمي از بررسي هاي آاملا

بادله و آالا به درك و باز توليد اين مفاهيم تجريدي خويش، بلكه از بررسي مشخص تاريخ پيدايش و تكامل م

دهد مي گويد آه  ي آموزش اقتصادي مارآس را توضيح مهمين دليل است آه لنين وقتيه ب. دست يافته است

نظر مي رسد آه مارآس تنها از اسلوب ه رد و چنين بادر فصل هاي نخست آاپيتال بيان مارآس شكل تجريدي د

، يعني مفاهيم عام و تجريدي را پايه قرار داده است، درحاليكه خود اين مفاهيم تجريدي و ردوآسيون بهره گرفته

  .)1(عام چكيده بررسي انبوه عظيمي از فاآت ها و اطلاعات مربوط به تاريخ تكامل مبادله و توليد آالائي است

  .م شد      ما در متن درسنامه، جابجا، اهميت اين اسلوب علمي مارآس را متذآر خواهي

   اقتصاد سياسي علمي است جانبدار و طبقاتي-5

. مراحل گوناگون جامعه بشري است       موضوع اقتصاد سياسي چنانكه گفتيم بررسي مناسبات توليدي در

  نتايجي آه از اين بررسي ها بدست آيد، درجوامع طبقاتي خواه ناخواه با منافع طبقات اجتماعي برخورد 

  .مي آند

اين از جانب يكي پذيرفته  بنابر. زيان طبقه ديگر استه ي معين و باج علمي بطور عيني بسود طبقه       اين نتاي

ه غرضانه پديده هاي اقتصادي بی عملي و ب" آن طبقات اجتماعي آه نتايج بررسي آاملا. و از جانب ديگري نه

عكس طبقاتي را نيز نمي پذيرند و ببا چنين بررسي علمي مخالفت مي آنند و نتايج مزبور ر" زيان آنهاست، اصولا

تر آردن هر چه بيشتر بررسي  سود خود مي بينند با تمام قوا در جهت گسترش و ژرفه آه نتايج بررسي را ب

  .اين معناست آه مي گوئيم اقتصاد سياسي علمي است جانبدار و طبقاتيه ب. علمي مي آوشند

  دم " بدون تعصب"و " غرض بي"از علم . ترش مي آنند ا رو   وقتي اين واقعيت اعلام مي شود، دانشمندان بورژو

 ،مي زنند و ادعا مي آنند آه گويا مارآسيست لنينيست ها وقتي از جانبدار بودن اين علم سخن مي گويند

اما روشن است آه منظور مارآسيست لنيست ها، از پذيرش و : غرض مي آلايندی را ب" ساحت مقدس علم"

 ي حق دارد دراوجه اين نيست آه هر طبقه  هيچه دن و طبقاتي بودن اقتصاد سياسي باعلام رسمي جانبدار بو

اين علم موافق منافع و غرض هاي خويش دست ببرد، بلكه اثبات اين واقعيت است آه مدافعين سرمايه داري 

را در پيشبرد  ن آنرا بدرستي بياموزند و قواني  اين علم را تحريف مي آنند و لذا بر آارگران است آه آن–دانسته 

  .خدمت گيرنده انقلاب ب

. ي مترقي داشتاجنبه . ي بالنده بودا      اقتصاد سياسي بورژوائي در آغاز آار، زماني آه بورژوازي هنوز طبقه 

دانشمنداني مانند اسميت و ريكاردو انديشه هاي علمي و جالبي بيان آرده اند آه اگر چه درحد آمال نيست، 

 تاريخي به يك طبقه –آه بورژوازي ابتكار تاريخي را از دست داد و درمقياس جهاني  از زمانياما . گشاست راه

چه زمان مي  ارتجاعي بدل شد، علم اقتصاد سياسي بورژوائي نيز به يك شبه علم ارتجاعي بدل گرديد و هر

محدوديت تاريخي و اگر ريكاردو و اسميت بدون قصد و نيت قبلي و تنها بدليل . گذرد ارتجاعي تر مي شود

خود را از همين  طبقاتي از سرمايه داري دفاع مي آردند، در زمان ما دانشمند نمايان مدافع آار سرمايه داري آار
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بسياري از نوشته هاي آنان حتي رنگ . نيت و قصد دفاع از سرمايه داري و مقابله با سوسياليسم آغاز مي آنند

  .تواي علميسايه علمي هم ندارد تا چه رسد به مح و

اقتصاد  ربه سنگيني برض ي بنيادي در اين علم بوجود آورد،      پيدايش اقتصاد سياسي مارآسيستي آه تحول

اقتصاددانان بورژوا نمي توانند آشفيات عظيم مارآس را آه بدليل صحت و دقت . سياسي بورژوائي وارد آورد

  .ها را بپذيرد  توانند و نمي خواهند آنولي نمي. قابل رد است نديده بگيرند آامل علمي خويش غير

ي آشكار و نهان يا اطور عمده پليميك و مناظره ه       پس از پيدايش مارآسيسم، اقتصاد سياسي بورژوائي ب

و به " روش علمي بي غرضانه"عنوان پرطمطراق   نوشته هائي آه اقتصاددانان بورژوائي زير. مارآسيسم است

  . نيست جز رديه هاي مبتذلي عليه مارآسيسمقيد سوگند مي نويسند، چيزي

ايران نيز از طرف  ي اقتصادي نوشت آه درا      چندي پيش اقتصاددانان آمريكائي پل ساموئلسن، درسنامه 

 مترجم اين آتاب دآتر حسين پيرنيا سوگند مي. موسسات وابسته به دربار چاپ و با تبليغ فراوان انتشار يافت

  :خورد آه

غربي، براي توجيه نظام اقتصادي غربي نوشته ان تاب برخلاف بسياري از آتابهاي اقتصادي دانشمنداين آ      "

  ".و تعصبي در آن چشم نمي خورد! نشده است

" بيان مطالب، اصول علمي را آاملا مولف آه از استادان معروف آمريكائي مي باشد آوشيده است در      "

 ها راه ندهد و رعايت آامل بي صي را در تشريح مطالب و نتيجه گيريرعايت نمايد و نظرات و علاقه هاي شخ

  .)1("و شرف علمي را برخورد فرض بداند!! يفطر

 زمانيكه او تصريح مي آند آه بسياري از آن.       دآتر پيرنيا با نوشته هاي اقتصادي دانشمندان غربي آشناست

ن توجيه نظام اقتصادي غربي بوده بايد دريافت آه طرفي و شرف علمي را نكرده اند و هدفشا ها مراعات بي

آن سخن مي "!! طرفي بي"اما درباره آتاب ساموئلسن آه با چنين سوگندي از . قضيه تا چه حدي شور است

تا پا مغلطه و  ورد، بايد گفت آه اين آتاب مبلغ يكي از مبتذل ترين انواع اقتصاد سياسي بورژوائي است و سر

آتاب با آينه عميق نسبت به مارآسيسم نوشته شده و . قصد گمراه آردن خواننده سفسطه دانسته است ب

 هدف نويسنده اثبات اين پيشداوري است آه دردهاي سرمايه داري معاصر قابل علاج است و سرمايه داري بر

 سنويسنده آافي است يادآوري آنيم آه اين رونوي" بيطرفي"براي اثبات . سوسياليسم پيروز خواهد شد

شرف "التقاطي پرهرج و مرج سردرگمي است از نوشته هاي همان دانشمندان غربي آه دآترپيرنيا خود در 

  .آنها اين چنين ترديد دارد" علمي

دانشمند نمايان بورژوا در زمان ما درچنان سطح نازلي است آه آنان حتي نام اقتصاد " شرف علمي      "

" اصول علم اقتصاد"، " اقتصاد عمومي"، " اقتصاد"سي عناويني نظير جاي اقتصاد سياه سياسي را تغيير داده و ب

واژه . و غيره بكار مي برند و اغلب نام موضوعي را هم آه مورد بررسي است، غرض ورزانه پنهان مي دارند

 نمي برند و بجاي آن آلمات سرمايه داري را آه ديگر مورد نفرت وسيع ترين قشرهاي مردم جهان است بكار

، " آزاد اقتصاد"،"جامعه رفاه بزرگ"، "جامعه صنعتي"، "جامعه مصرف"ريب و بي محتوي ديگري نظير فظاهر 

ه سينه مي زند به طرفي را ب نچنان سنگ بيآهمين آقاي دآتر پيرنيا آه . يرندو غيره بكار مي گ" اقتصاد غربي"

  .آار مي برده ب" نظام اقتصادي غربي "جاي اقتصاددانان بورژوائي و نظام اقتصادي سرمايه داري، چنانكه ديديم

      درجامعه آنوني ايران، جانبدار و طبقاتي بودن علم اقتصاد سياسي را نه تنها مي توان با چشم ديد، بلكه 

آموزش علم اقتصاد سياسي . را باشلاق و زندان و انواع شكنجه هاي قرون وسطائي چشيد توان مزه آن مي

رژيم حاآم ايران آه . ن آتاب علم اقتصاد مارآسيستي جرم محسوب مي شودصاف و ساده قدغن است و داشت

سو  دانسته و آگاه و آگاهانه مشغول گسترش هرچه وسيع تر مناسبت سرمايه داري در شهر و ده ايران از يك

دستكاري علني در علم  شديدترين وجهي ممنوع آرده و از سوي ديگر باه علم واقعي اقتصاد سياسي را ب

                                                           
چاپ بنگاه تجمه و نشـرآتاب جلـد        . ترجمه دآتر پيرنيا  . نوشته پل ساموئلسن  .  اقتصاد )1(

 )تكيه از ماست (21-20ص . دوم
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آه در حرف حتي از سرمايه داري انتقاد هم مي آند و یی ب توده هاي ستمكش مي آوشد تا جافريه د، باقتصا

و غيره اعلام مي دارد و " جامعه تعاوني"، "تمدن بزرگ"ي با نام و نشان گنگ نظير اهدف خود را ايجاد جامعه 

ست و درمقياس ملي و با مفاهيم فارغ ا" ايسمي"و هرگونه " وارداتي"مدعي است آه از هر گونه ايدئولوژي 

ولي در عين حال فراموش نمي آند آه آلمه آارفرما دربرابر آلمه آارگر . ايراني مي انديشد و نه در قالب طبقاتي

ي از واقعيت استثمار سرمايه داري است و لذا ضمن فراغت آامل اآه در قوانين آار ايران نيز آمده، بيانگر گوشه 

مي گذارد تا چنين وانمود شود " آارآما"م مي داند اين آلمه را تغيير دهد و بجاي آن آلمه لاز" ايسمي"از هرگونه 

 يعني ، نه استثمار،است آه نقش سرمايه دار درتوليد نقش مفيد بوده و عبارت از آماده آردن شرايط آار و توليد

  .تصاحب حاصل زحمت پرداخت نشده آارگران

 اقتصاد سياسي است، اقتصاد سياسي بورژوائي آه شيوه اصلي آن       بايد توجه داشت آه همه اينها

 دستكاري غرض ورزانه واقعيت و اجراي عملي جانبداري طبقاتي درعلم اقتصاد سياسي ضمن مخالفت ظاهري با

  .ست اآن

 آشكارا       علاوه بردانشمندان بورژوائي آه از نظر تاريخي درخدمت بورژوازي قرار دارند و دانشمند نماياني آه

پاي سرمايه داري انحصاري هر روز ارتجاعي تر مي شوند، دانشمنداني هم هستند آه ه ب مداح سرمايه اند و پا

 اين دانشمندان اقتصاد سرمايه داري را بررسي آرده و. منافع طبقات متوسط و خرده بورژوازي را بيان مي آنند

  .مونه آلاسيكش اقتصادسياسي پرودون استآه ن آورده اند سياسي خرده بورژوائي را بوجود اقتصاد

آه از خصلت دوگانه قشرهاي خرده ويژگي اقتصاد سياسي خرده بورژوائي، خصلت دوگانه آنست       

نجا آه خرده بورژوازي از رشد سرمايه داري زيان مي بيند و با تكامل آن ورشكست آاز . بورژوا سرچشمه مي گيرد

اما از . سياري از جوانب منفي رشد سرمايه داري را ببيند و از آن انتقاد آنداست ب شده و از ميان مي رود قادر

شيوه توليدي . نجا آه آينده روشني ندارد قادر نيست اين انتقاد را برمبناي علمي محكمي استوار ساختهآ

وضع پرولتاريا و بنابراين تا زماني آه از موضع خويش دست نكشيده و به م. مترقي تري از سرمايه داري ارائه دهد

  .نپيوسته است چشم ديدن آينده را ندارد

را نشان  معايب آن يه داري انتقاد مي آند وا      از اينجاست آه اقتصاد سياسي خرده بورژوائي از يكسو از سرم

سوي سوسياليسم ه درك سير تكامل قانونمند تاريخ به ست و از سوي ديگر قادر ب امي دهد و اين جنبه مثبت آن

ه جاي سرمايه داري پيشنهادهاي تخيلي و گاه سياست هاي ارتجاعي مطرح مي سازد آه اگر به  و بنيست

  .درستي و به موقع شناخته و افشا نشود و به جنبش آارگري زيان مي رساند

 سر بيرون آمده و بر زمان ما آه تعداد زيادي از مستعمرات و نيمه مستعمرات سابق از زير سلطه استعمار       در

دو راهي سوسياليسم يا سرمايه داري وابسته قرار گرفته اند قشرهاي خرده بورژوا و دهقانان ماقبل سرمايه 

داري اين آشورها به راه رشد غير سرمايه داري، به مقابله با امپرياليسم و شيوه هاي نواستعماري آن و به 

چه وسيعتر مناسبات   گسترش هرتحكيم مواضع دولت هاي انقلابي ضد امپرياليستي در اقتصاد آشور و

دانشمندان بيانگر نظريات اين قشرها نيز انواع تئوري . اقتصادي با آشورهاي سوسياليستي ابراز علاقه مي آنند

هاي گوناگون عرضه مي دارند آه درقياس با سوسياليسم علمي بسيار ناقص " سوسياليسم"هاي اقتصادي و 

آه پرولتاريا با حفظ مواضع خويش براي اتحاد همه نيروهاي ضد  ودياما در همان حد. وگاه گمراه آننده است

امپرياليستي و هواداران راه رشد غيرسرمايه داري مي آوشد تا سمت گيري مطمئن سوسياليستي اين 

آشورها را تامين آند، مي توان و بايد نسبت به اين گونه نظريات اقتصادي خرده بورژوائي ضد امپرياليستي 

آنچه را آه مايه گمراهي است بدور ريخت و از آنچه زمينه ضد امپرياليستي و ضد  ق داشت تابرخوردي خلا

  .سرمايه داري دارد بهره گرفت

  لنينيسم است و–      اقتصاد سياسي يكي از سه جزء اساسي ترآيب آننده و تشكيل دهنده مارآسيسم 

مبارزين انقلابي بايد . ي سياسي مقدور نيست لنينيسم بدون آشنائي آامل با اقتصاد–آشنائي با مارآسيسم 

هاي اجتماعي، علل،  با دقت تمام بياموزند تا ساختار اقتصادي جامعه، جاي هر يك از طبقات و گروه اين علم را
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اقتصاد سياسي اندام . درستي درك آننده ايه ها و انگيزه هاي مبارزات طبقاتي و جهت سير تحول تاريخ را بپ

پرولتاريا از . د و ما را با اجزا و اعضاي دروني، فيزيولوژي و مكانيسم حرآت آن آشنا مي آندجامعه را مي شكاف

طريق آشنائي با اين علم و شناخت درست قوانين اقتصاد سرمايه داري، اسلحه برائي در نبرد طبقاتي خويش 

بورژوازي پيروزي  ا برآه با قاطعيت علمي و خدشه ناپذيري پيروزي پرولتاريا ر اسلحه اي: بدست مي آورد

  .سرمايه داري بشارت مي دهد و راه پيروزي را مي نماياند بر سوسياليسم را

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


